
روزنه آبى

 پاشایی
و شبکه های اجتماعی

ــایی رفت اما صدای  مرتضی پاش
خاطره سازش برای بسیاری همچنان 
ــت  می ماند که گفته اند: تنها صداس
ــوار  ــاق ناگ ــن اتف ای ــد.  ــه می مان ک
ــواداران  ــه هنری و ه ــا جامع نه تنه
ــگاه  ــه از ن ــرد ک ــر ک ــایی را متاث پاش
جامعه شناسان و صاحبنظران علوم 
ــکی،  ــی و حتی جامعه پزش اجتماع
روانشناسان اجتماعی و کارشناسان 
ــوم  عل و  ــانه  رس ــران  صاحبنظ و 
داد  ــرار  ق ــر  تحت تاثی را  ــات  ارتباط
ــه نگاه  ــا زاوی ــدام مطابق ب ــا هرک ت
تخصصی خود به موضوع حواشی 

این رخداد غم انگیز بپردازند. 
ــداد از منظر  ــن روی ــیه های ای حاش
ــیار قابل تامل است؛  ــانه ای نیز بس رس
در  ــار  چندمین ب ــرای  ب ــفانه  متاس
ــاه  ــژه در چندم ــر به وی ــال اخی چندس
گذشته رسانه های نوین به ویژه رادیو و 
تلویزیون ما، از رسانه های مدرن به ویژه 
افتادند  ــب  ــبکه های اجتماعی عق ش
ــدند  ــه رو ش ــاید دنبال ــت ش و در نهای
ــاز و  ــال آنکه قرار بود آنها جریان س ح
ــند و  ــده افکارعمومی باش هدایت کنن
ــته بی اعتنا  این بار نیز مردم چون گذش
به آنچه در صداوسیما می گذرد خود 
ــاز شدند. حتما به  جریان ساز و خبرس
ــی، دو هفته پیش  ــاد دارید همین یک ی
ــه دعواهای  ــردم بی اعتنا ب ــه م چگون
صداوسیما و فدراسیون فوتبال-برای 
ــت به کار شدند.  حق پخش- خود دس
ــزارش تصویری از  ــت، گ موبایل دردس
ــتادیوم های فوتبال می گرفتند و در  اس
ــبکه های اجتماعی آپلود می کردند  ش
ــای  گزارش ه ــن  همی ــه  به طوری ک
ــوراک  خ ــه ای  غیرحرف ــری  تصوی
ــبکه ها و خبرگزاری های  ــری ش تصوی
بزرگ حتی خارج از کشور را نیز تامین 
ــا حرفه ای  ــن گزارش ه ــرد گرچه ای ک
ــردم را به  ــا نیاز م ــده بود ام تهیه نش
ــم ماجرا  ــرد. و بازه ــتن تامین ک دانس
ــته به طور  ــاید از ۱۰روز گذش و خبر ش
جدی شروع شد: با اخبار بستری شدن 
پاشایی در بیمارستان، رفتن به بخش 
ــن وی، عیادت و  ــی یو، به کما رفت آی س
ــتان و  ــع هوادارانش در بیمارس تجم
ــه روند  ــار لحظه به لحظ ــه اخب خلاص
ــت و تجمع  ــایی تا درگذش درمان پاش
دوستدارانش در پارک ها و... به سرعت 
و گاه همراه با شایعه و گاه بی اخلاقی 
در شبکه های اجتماعی منتشر می شد 
ــه  ــه ب ــم بی توج ــیما بازه و صداوس
ــت های  ــت پیرو سیاس آنچه می گذش
ــود نظریه  ــرد خود در تاروپ کلان و خ
تاریخ گذشته گرفتار، باز هم مخاطبان 
ــه حتما  ــرد ک ــرض می ک ــل ف را منفع
ــون خواهند  ــو و تلویزی ــه رو رادی دنبال
ــر آنچه  ــه بناب ــل از اینک ــود اما غاف ب
ــلم  نظریه پردازان امروز ارتباطات مس
ــته اند مخاطب امروز هوشمند و  دانس
ــان  ــت و این در عمل نش تاثیر گذار اس
ــانه های نوین  ــه رس ــد آنجا ک داده ش
ــوان  ــون به عن ــو و تلویزی ــژه رادی به وی
ــلیم و دنباله رو  ــانه های فراگیر تس رس
ــوص  به خص ــدرن  م ــانه های  رس
ــبکه های اجتماعی شدند کمااینکه  ش
ــایی در  ــت پاش ــره اخبار درگذش بالاخ
ــمار اخبار یک رادیو و تلویزیون قرار  ش
ــری هرچند  ــای خب ــت و بخش ه گرف
ــات کامل به آن  ــاه و بدون اطلاع کوت
ــذاری  ــان تاثیرگ ــن، هم ــد. ای پرداختن
ــر  ب ــروزی  ام ــمند  هوش ــب  مخاط
ــت. امروز ، عصر ارتباطات  رسانه هاس
ــت؛ باید بپذیریم بستن  و اطلاعات اس
ــازی،  درهای خبر و اطلاعات و آگاه س

ره به جایی نمی برد. 
* کارشناس ارشد علوم ارتباطات

نت هاى سرگردان

۲نکته مغفول یک درگذشت

ــپیده دم  س ــورمان،  کش ــوان  ج ــده  خوانن ــایی»،  پاش ــی  «مرتض
ــا  ــس از مدت ه ــید و پ ــاک کش ــاب خ ــوم آبان روی در نق بیست و س
ــرطان معده،  ــاری صعب العلاج س ــا بیم ــردن ب ــت وپنجه نرم ک دس
ــر اثر ابتلا به  ــت که فردی ب ــتافت. این اولین بار نیس ــه دیار باقی ش ب
ــز نخواهد  ــازد و قطعا آخرین بار نی ــان می ب ــن بیماری هولناک ج ای
ــورمان  ــت این خواننده جوان کش ــود. اما چیزی که ضایعه درگذش ب
ــترده طرفدارانش در  ــیل تجمعات و واکنش گس ــاوت کرد، س را متف
ــهرهای مختلف بود. تعدادی از صاحب نظران و گروه های مرجع  ش
ــه اتفاقی افتاده که مرگ  ــه متعجب و تا حدودی متحیرند چ جامع
ــال فعالیت حرفه ای داشته و بیش از  خواننده ای- که حداکثر سه س
ــر نکرده است- می تواند بازتابی چنین گسترده، فراگیر  دوآلبوم منتش

و مهارناشدنی داشته باشد؟! 
ــون آن، می تواند  ــکاش پیرام ــه کن ــت ک ــوال مهمی اس ــن س ای
ــاید، از  ــدی از واقعیات جامعه را پیش روی ما بگش دریچه های مفی

این رو از دومنظر به این موضوع می پردازیم: 
۱- چندی پیش در یک برنامه مناسبتی قرار شد اجرای موسیقی 
ــمی  ــبت به صورت غیررس ــه همین مناس ــیم و ب ــته باش زنده داش
ــوت از کدام  ــه علاقه مند به دع ــنجی کردیم ک ــن، نظرس از مدعوی
خواننده هستند. جمع بندی نتایج نشان می داد که مرتضی پاشایی 
به همراه یکی، دونفر دیگر در صدر فهرست نظرسنجی غیررسمی 
ــد حدس زد که تعداد  و غیراصولی ما قرار گرفته اند؛ بنابراین می ش
ــطح جامعه نیز اگر بیشتر از طرفدارانش در  طرفداران ایشان در س
آن جامعه محدود آماری نباشد، قطعا کمتر نیست. ازاین رو واکنش 
ــتش، به هیچ وجه  ــان بعد از درگذش ــواداران و علاقه مندان ایش ه
ــری طبیعی بود؛ چون با  ــد و ام موجب تعجب و تحیر نگارنده نش
ــنجی ساده توانسته بودیم تصویری تا حدودی واقعی از  یک نظرس
ــب با آن برنامه ریزی کنیم. در  ــته باشیم و متناس جامعه خود داش
ــه بزرگتری به نام  ــطح جامع ــی که این اتفاق، هیچ گاه در س صورت
ایران نمی افتد و ما از خواسته ها، افکار، عقاید و آرای واقعی عموم 
جامعه اطلاع چندانی نداریم. پدیده افکارسنجی یا نظرسنجی، راه 
ــت که برای شناسایی نگرش ها،  ــاده، موثر و کم هزینه ای اس حل س
ارزیابی ها، عقاید، نظرات و دیدگاه های کارکنان، مشتریان، مشترکان، 
ــی «افکارعمومی» به کار  ــان و به طورکل ــدگان، ذی نفع مصرف کنن
می رود. این پدیده به کمک تصمیم گیران آمده و به آنان می گوید که 
مردم چگونه می اندیشند؟ نظرشان چیست؟ سطح رضایتشان چه 
میزان است؟ چه پیام هایی را دریافت می کنند و به چه موضوعاتی 
اهمیت می دهند؟ واکنش آنها در مقابل پیام های دریافتی چیست 
و چگونه عمل می کنند؟ و با یافتن پاسخ این سوالات است که یک 
ــار جامعه را تا حدودی  ــا تصمیم گیر می تواند حرکات و رفت مدیر ی
ــن موضوعی  ــاس آن برنامه ریزی کند. ای ــرده و براس ــی  ک پیش بین
است که در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است، یا اگر توجهی 
ــلایق فردی،  ــی، حزبی، س ــده، آلوده به اغراض سیاس ــز به آن ش نی

مصلحت اندیشی یا روش های غیرعلمی شده است. 
ــایی در بیمارستان بود، نسل جوان  ۲-  روزهایی که مرتضی پاش
ــن وضعیت  ــوط به آخری ــری، خبرهای مرب ــر دیگ ــر خب ــش از ه بی
ــت او نیز به  ــال می کرد و خبر تلخ درگذش ــده پاپ را دنب ــن خوانن ای
ــوع حاکی از  ــی از این موض ــد که بخش اعظم ــر ش ــرعت منتش س
ــبکه های  ــانه های نوظهور، قدرتمند و فراگیری به نام «ش وجود رس
ــی»، وراث خلفی  ــبکه های اجتماع ــروزه «ش ــت. ام اجتماعی» اس
ــده اند و افراد در آنها به  ــرای حوزه عمومی «یورگن هابرماس» ش ب
ــرایطی  ــتدلال و در ش ــو می پردازند و از طریق مفاهمه، اس گفت وگ
ــی و برمبنای  ــا بیرون ــار درونی ی ــرار یا اجب ــه اضط ــاری از هرگون ع
ــام طرف های  ــر برای تم ــرایط براب ــی و در ش ــی تعامل آزادی، آگاه
ــه ای از رفتارها، مواضع  ــور، مجموع ــارکت کننده در حوزه مذک مش
ــد می کنند. به اعتقاد  ــی و هنجاری را تولی ــای ارزش و جهت گیری ه
نگارنده، در ساحت رسمی، کمتر فرصتی برای تعریف چنین فضایی 
وجود داشته است. با درک اهمیت و جایگاه این موضوع و شناخت 
ــای گرفتار آمدن در  ــبکه های اجتماعی»، می توان به ج صحیح «ش
رویکردهای بی اثر و کم نتیجه سلبی، زبان گفت وگو در این شبکه ها 
ــتفاده از اثرگذاری نامحدود شبکه های  را آموخت و آموزاند و با اس
ــکل داد و در مسیر «اسناد بالادستی»  اجتماعی، به افکارعمومی ش

کشور هدایت کرد. 
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صفحه 10 روزنامه

پدر لوریس چکناواریان از دسـت اسـتالین و مـادرش از جریان قتل عام ارامنه 
توسـط ترک ها گریخت. آنها از ارمنسـتان به ایران آمدند و در بروجرد سکونت 
گزیدند. لوریس، سـال۱۳۱۶ شمسی در همین شهر متولد شد. او برای بازسازی 
شـهر زلزلـه زده «گیومـری» ارمنسـتان بـه میان مـردم رفـت و بـا ۳۰۰کیلومتر 
پیاده روی به جمع آوری کمک و نوسـازی فرهنگ و موسـیقی این کشـور همت 
گماشت، همچنان که به روایت خود در استقلال این کشور نقشی مهم ایفا کرد. 
در کارنامه او سـاخت بیش از ۷۵ اثر شـامل سـمفونی، اپرا، موسیقی مجلسی، 
ویولن، گیتار، ویولنسـل و پیپا، موسـیقی باله، آثاری برای گروه کر، یک رکوییم 
و یـک اوراتوریـو و بیـش از ۴۵ موسـیقی فیلم به چشـم می خـورد. از کارهای 
مهم او می توان به اپرای رسـتم و سهراب، پردیس و پریسا و سمفونی کوروش 
اشـاره کرد. چکناواریان در ساخت و اجرای چند قطعه موسیقی سنتی و کردی 
نیـز تجربه همکاری با شـهرام ناظری را دارد. او با همـکاری حمیدرضا اردلان، 
نایب رییـس خانـه هنرمندان ایـران و به دعوت حـوزه هنری کردسـتان برای 
ارتقای ارکسـتر فیلارمونیک سـنندج به این شهر سـفر و در جمع هنرمندان نیز 
سخنرانی کرد. فرصتی شد با این هنرمند در سنندج گفت وگو کنیم؛ گفت وگویی 
که به واسطه بذله گویی و شیرین سخنی طولانی شد و به موضوعات مختلف؛ از 
زندگی شخصی چکناواریان تا رهبری ارکستر و نسخه کلاسیک او برای موسیقی 

ایران اشاره شد. 

 آنچـه در فضـای عمومـی درباره زندگی شـما وجود دارد این اسـت که  �
مادرتـان در ارمنسـتان از شـرایط سـخت قتل عـام ارامنه و فضای ناشـی 
از قدرت ترکان گریخت و پدر شـما از دسـت اسـتالین. به نظـرم این نقطه 

تاریخی، آغاز مناسبی برای گفت وگو باشد... .
ــه مجموعا ایران  ــوری بود ک ــتان در زمان کوروش کبیر جزو ۲۸ کش ارمنس
ــد و یکی از  ــا اصیل ترین ایرانیانن ــم مثل کرده ــد، ارامنه ه ــکیل می دادن را تش
ــتان  ــاه عباس، ارمنس حکومت های محلی بودند تا اینکه در زمان حکومت ش
ــاه هم  ــد و فتحعلی ش ــا باختن ــه عثمانی ه ــود، ب ــزو ایران ب ــه ج ــی را ک غرب
ــتان را  ــمتی از کردس ــرقی را به روس ها داد. مثل اینکه بیایند قس ارمنستان ش
ــه روس ها، اگرنه  ــمتی دیگر را ب ــه ترک ها بدهند و قس ــدا کنند و ب ــران ج از ای
ــد. تا زمان  ــوده و با هم بوده ان ــوده، جزو ایران ب ــه با ایران ب ــتان همیش ارمنس
صفویه و حتی قاجار مثل شما یک استان بود، مثل خواهر و برادر باهم زندگی 
ــتقلال  ــدند، اس ــه ترک ها و عثمانی ها ملحق ش ــا وقتی ب ــم. ارمنی ه می کردی
ــرده بودند. بخش  ــرفت ک ــان ارامنه در ترکیه خیلی پیش ــتند. آن زم می خواس
بزرگی از اقتصاد در دست ارامنه بود. در ساخت کاخ ها، مساجد و ابنیه بسیار 
ــت داشتند. دولت ترک هم به ارمنی ها حسادت می ورزید. همین حسادت  دس
ــتالین و لنین هم همین  ــیه و اس ــد. روس عثمانی ها باعث قتل  عام ارمنی ها ش
ــتان غربی گریخت. پدرم  ــد. مادر من هم از قتل عام ارامنه از ارمنس کار را کردن
ــت. مشخص تر بگویم  ــرزمین ایرانی اس ــت که او و آن س نیز از ایروان آمده اس
ــتالین فرار  ــر گاری از قتل عام گریختند و پدرم از زندان های اس ــواده ام از زی خان
ــتند، اینها  ــد و آمدند اینجا. همه می گویند اینها مهاجرند. اما مهاجر نیس کردن
ــان  ــی بود و اینها به خانه خودش ــان نرفتند. جنگ سیاس ــت خودش به خواس
ــته اند. من اینجا متولد شدم و چه افتخاری والاتر از اینکه من در فرهنگ  برگش
ــعرای فوق العاده زیاد و مردمی با فرهنگ های  ــدم که ش بزرگ ایران متولد ش
ــهر بروجرد متولد شدم. من  مختلف دارد. من افتخار می کنم که در ایران و ش

لر هستم! (باخنده) 
  شما احساس هویت دوگانه ایرانی- ارمنستانی ندارید؟  �

ــدم. پدربزرگم که از قتل عام فرار کرد  به هیچ وجه. من در بروجرد متولد ش
ــک  ــیان پزش ــد. پدربزرگ من دکتر کاراکاش ــاکن ش به ایران آمد و در بروجرد س
«آیت االله بروجردی» بود. من هم در بروجرد متولد شدم و وقتی دوساله بودم 

به تهران رفتیم. 
  فضـای تهـران چگونه بود؟ سـنگ بنای اولیه موسـیقی چگونه در ذهن  �

شما چیده شد؟ 
ــه ارامنه در محله ارامنه که آن موقع خیابان منوچهری  در تهران به مدرس
ــوز در آن محله  ــدم و هن ــتانبول بزرگ ش ــش بود، رفتم. در محله اس و اطراف
ــین شدم؟ نمی دانم. اتفاقا روزی  ــد که من موزیس زندگی می کنم. اما چطور ش
ــت.  ــدی؟ این کار تصمیم الهی اس ــین ش ــید که چرا موزیس یک نفر از من پرس
انسان ها همه برای خدمت به همدیگر به وجود می آیند. هرکسی کاری انجام 
ــین شوم. خداوند به من کمک  ــده بودم که موزیس می دهد. من هم انتخاب ش
کرد. رفتم اتریش تحصیلاتم را انجام دادم. بعدها آهنگساز بزرگی مثل «کارل 
ــهراب را  ــتم و س ــت و کمک کرد که در اتریش اپرای رس ــن حمای اورف» از م
ــا امروز خودم  ــدم، ت ــین ش ــام کنم. خیلی جالب بود. اینکه چگونه موزیس تم
ــان آفریده،  ــا می دانم که خداوند همه ما را یکس ــم دلیلش را نمی دانم، ام ه
ــر خدمت کنیم و  ــت و آمده ایم که به همدیگ ــری بالاتر نیس ــس از دیگ هیچ ک

بتوانیم به زندگی واقعی و الهی با دوستی و خوبی و محبت برسیم. 
  در همان سال های نوجوانی به هنرستان موسیقی رفتید؟  �

در ۱۷سالگی به هنرستان موسیقی رفتم. سال۱۳۴۰ هم به خارج از کشور 
ــدم. موسیقی را آنجا  ــال۱۳۴۲ برگشتم و این بار عازم اتریش ش ــفر کردم. س س
تحصیل کردم و ادامه دادم. به نظرم ۱۹۶۳میلادی ایران را ترک کردم. رفتم به 
ــش و در آنجا به دیدار کارل اورف رفتم. هنر من را گوش داد و زندگی من  اتری

را تامین کرد تا اینکه در «سالزبورگ» موسیقی را تمام کردم. 
 گفتـه  بودیـد در کودکـی تحت تاثیـر موسـیقی زورخانـه ای ایـران قرار  �

گرفته ایـد و در جایـی یاد می کنید ایـن موضوع که بعدها ریشـه های اپرای 
رستم و سهراب را تشکیل می دهند. 

ــیقی ایرانی  ــهراب و رابطه من با موس ــتم و س ــا اگر بخواهیم از رس اساس
ــنتی دستگاهی  ــیقی س صحبت کنیم، باید بگویم که من ارتباط زیادی با موس
ــیک کار می کنم. اما از بچگی با موسیقی  ــتر با موسیقی کلاس ایران ندارم. بیش
زورخانه ای که صبح ها «شیرخدا» آن را می خواند، آشنا شدم. عاشق صدایش 
ــتان های رستم و سهراب  ــدم و از این طریق به زورخانه رفتم و همانجا داس ش
ــه در قالب اپرا آن را  ــتم همیش ــتان شدم. خواس ــق این داس ــنیدم و عاش را ش
بنویسم. از بچگی این تصمیم را گرفته بودم. وقتی که در تهران بزرگ تر شدم، 
ــدم که با قدرت خاص  ــته های عزاداری را می دی ــم روزهای محرم و دس مراس
ــزاداری می کردند  ــتند و با ریتم ع ــت داش ــد و مردم و طبل در دس اجرا می ش
ــیقی زورخانه ای و مذهبی روی من تاثیر فراوان داشت، نه موسیقی  پس موس
ــتم  ــنتی. تا امروز هم که کار می کنم این ریتم ها در من اثر دارد. کارهای رس س
ــهراب هم بر اساس دو موسیقی محرم و زورخانه ای است. البته ۲۵سال  و س

زندگی مرا گرفت تا اینکه توانستم کار را تمام کنم. خیلی کار سنگینی بود. 
 اجـازه دهیـد از موضوع زیاد دور نشـویم و همان سـیر اروپایی شـما را  �

دنبال کنیم. چه سالی به ایران برگشتید؟ ظاهرا سال۴۹ بود. 
ــپس  ــود؟ ۱۹۵۴ رفتم و ۱۹۶۱ آمدم. س ــلادی چند می ش ــال۱۳۴۹ به می س
دوباره در سال ۱۹۶۳ رفتم، بار دوم که رفتم اتریش از آنجا مسافر آمریکا شدم. 

  ایالت میشیگان؟  �
بله، رفتم میشیگان و استاد دانشگاه شدم. حدود شش سال استاد دانشگاه 
ــدم. بعد استعفا دادم چون احساس  ــتر و رییس دپارتمان ش بودم. رهبر ارکس
ــید: چرا از  ــگاه پرس ــرفت کنم. رییس دانش کردم با درس دادن نمی توانم پیش
ــاگردان به من استاد و پروفسور  ــگاه می روی؟ گفتم: در این محیط که ش دانش
ــد کنم. این لقب ها را مثل لنگر به گردنم  چکناواریان می گویند، نمی توانم رش
ــت  ــیدم پایین و انداختم ته دریا. فیلمی راجع به من درس ــد که کش انداخته ان
ــد ۱۳اکتبر۱۹۳۷. من یک  ــرا هم نگویید. بگویید: متول ــم م کردند. گفتم آقا اس
ــماره هستم. چیزی بیشتر نیستم. گاهی صحبت هایی راجع به من می شود،  ش
ــودم، افتخار دارم که  ــتم. اما با کوچکی خ ــا من خیلی کوچک تر از آن هس ام
ــته ایم که همه با هم هستیم و داریم به یک سفر طولانی  ــتی نشس در یک کش
می رویم. من به عشق مردم احتیاج دارم. من پنهان نمی کنم که آدم رمانتیکی 
هستم. سوبژه ام یا ابژه؟ نمی دانم، اما اگر رمانتیسم را از من جدا کنند، سخت 

می شود. من وحشتناک دیوانه ام. 
 در آسـتانه انقلاب هم به ایران برگشـتید و چندسال بعد دوباره ایران را  �

ترک کردید. دلیل خاصی داشت؟ 

قبل از انقلاب در ارکستر مجلسی رادیو و تلویزیون فعال بودم. در شوروی 
تور داشتم و در انگلستان کنسرت برگزار می کردم، پس آنجا ماندگار شدم و تا 

سال ها بعد برنگشتم. برنامه موسیقایی داشتم. 
 حالا رسـیدیم به اینجا که فلسفه حضور شـما را در سنندج بپرسیم. شما  �

کجا و کردستان کجا؟ 
ــرا ناراحتی؟ گفتم:  ــردم. ناراحت بودم. گفت: چ ــتی صحبت می ک با دوس
ــنندج؟  ــت س ــنندج. گفتم: کجاس ــتم. گفت: می برمت س ــم کجا هس نمی دان
گفت: شهر عشق و هنر است. در سفرم به سنندج، محبت را احساس کردم و 
ــکر می کنم که مرا دعوت کردند. سنندج  ــنندج شد خانه من! عشق من! تش س
واقعا شهر عشق و هنر است. از این به بعد اینقدر به سنندج می آیم که بگویند 
آقا کافیه! (باخنده). من افتخار آشنایی با دکتر اردلان را دارم. ایشان فیلسوف 
و آهنگساز است. تشکر می کنم که مرا به این شهر آورد. از مردم تشکر می کنم 
ــتی مثل دکتر اردلان داشته باشند،  ــنندج وقتی دوس که مرا پذیرفتند. مردم س
ــتم این شهر  روزی به شهر  ــند و مطمئن هس ــته باش نباید هیچ نگرانی ای داش
واقعی هنر تبدیل خواهد شد. من از بچگی شعرها و داستان های زیادی راجع 
به دوستی و برادری کردها و ارامنه خوانده ام. داستان های رمانتیک و عاشقانه 
ــته بودند، مطالعه کردم. دوستی ارامنه با  ــنده های ارامنه نوش زیادی که نویس
ــتان های  ــت که مردم فکر می کنند. خیلی داس کردها خیلی عمیق تر از آن اس
ــتند.  ــفانه غم انگیز هم هس ــود دارد که متاس ــن کرد و ارمنی وج ــقانه بی عاش
ــتان های خیلی زیبایی دارند. ارامنه احساس  ــعرای ارامنه هم داس خیلی از ش
ــه تحت تاثیر قرار گرفته ام  ــبت به کردها دارند. حالا ک ــاده نزدیکی نس فوق الع
ــت،  ــیقی کردی خیلی زیباس ــدا را چه دیدی که اینجا هم زندگی کنم! موس خ
ــیقی، فرهنگ های متفاوتی مثل کرد و آذری و ارمنی و احساسات خاص  موس

ــا آهنگ های محلی کردی  ــد. اولین بار از طریق«کومیتاس» ب را بازتاب می ده
آشنا و متوجه شدم که این شخص صدسال پیش به روستاهای کردنشین رفته 
ــمار می رود. امیدوارم  ــن آهنگ ها را جمع آوری کرده که ثروت بزرگی به ش و ای

روزی دانشگاه هنر سنندج تاسیس و دستخط ها به اینجا منتقل شود. 
 اساسـا شناخت شما از موسـیقی کردی به کجا برمی گردد و چه ذهنیتی  �

نسبت به آن دارید؟ 
ــتند، فوق العاده اند. دوست دارم  ــت و برادرهای من هس کامکارها که دوس
ــیقی ارمنی است. با  ــبیه موس ــیقی کردی خیلی ش با آنها همکاری کنم. موس

همدیگر ارتباط دارند. 
 پروژه ای هم با شـهرام ناظری داشـتید. فلسـفه آن پروژه از کجا شـکل  �

گرفت؟ 
ــا که این  ــود از طرف خیلی ه ــنهادی ب ــت. پیش ــن با خواننده ها نیس کار م
ــری» افتخاری بود که  ــهرام ناظ ــبختانه افتاد. کار با «ش ــاق بیفتد و خوش اتف
ــتیم. همه  ــم انجام دادیم. ما با هم دوس ــد. کار جالبی بود که با ه ــام ش انج
ــت هستید، با هم کاری انجام دهید. اساسا کار من  ــما که با هم دوس گفتند ش
ــهرام ناظری را خیلی دوست داشتم.  ــیقی سنتی و محلی نیست. اما ش موس
ــت چون  ــم یک امتحانی بکنیم. من فکر می کردم امکان پذیر نیس گفت: بیایی
ــه همکاری با  ــیک در یک چارچوب حرکت می کند. در قضی ــیقی کلاس موس
ــهرام ناظری، می دانید که ایشان سنتی می خوانند. چندنفر موزیسین در هر  ش
ــود.  ــان «همراهی» می کنند. روی قاعده ریتمیک اجرا نمی ش قطعه ای با ایش
ــم امتحان کرده بودند،  ــت و روی چند خواننده دیگر ه ــد عملی نیس می گفتن
ــد. اما واقعا تعجب کردم که ناظری چگونه خودش را با  عملا امکان پذیر نش
نظم و مقررات وفق داد و تنظیم کرد و یک بار هم اشتباه نکرد! یک بار نگفتم 

که شهرام جان اینجا جلو یا عقب نیفت. خیلی برای من جالب بود. احتمالا 
ــود خراب می کرد! (با خنده) خون  ــر اینکه کرد بود...! اگر بروجردی ب به خاط
ــیقی کردی  کرد در رگش بود. چون در خون کرد ریتم وجود دارد. چون موس

ریتمیک است. 
 در کردستان برنامه مشخصی داشتید؟  �

ــیدم و اعضای ارکستر  ــدم که خدمت دوستان رس ــحال ش اولا خیلی خوش
ــدم. خیلی  ــنا ش ــه رهبری آقای «مهدی احمدی» آش ــنندج ب فیلارمونیک س
ــی دریافت  ــدون اینکه پول ــیقی ب ــم که هنرمندان موس ــرار گرفت ــر ق تحت تاثی
ــوولان به این گروه  ــوند و کار می کنند. امیدوارم مس ــد، دورهم جمع می ش کنن
ــوولان، نظر ما این است که  ــنهاد یکی از مس بودجه اختصاص بدهند. به پیش
ــنندج و  ــترک با گروه فیلارمونیک س ــم و به صورت مش خودم قطعه ای بنویس
ــا پیدا کند. همه ما  ــه تجربه نوازندگی و رهبری ارتق ــتان انجام دهیم ک ارمنس
ــوولان  ــتر باید ایجاد کنیم. این البته به همت مس یک کار فرهنگی به نام ارکس

برمی گردد. 
  چـه انگیزه ای شـما را به همکاری با ارکسـتر فیلارمونیک تشـویق کرد؟  �

برای حرفه ای شدن گروه چه برنامه ای دارید؟ 
ــیقی فیلارمونیک، تنها دلیل نبود که من  ــتر موس وجود گروهی مثل ارکس
ــری کرد و به  ــخص رییس حوزه هنری خیلی پیگی ــفر کنم. ش ــنندج س به س
ــدر خوبی برای هنر  ــد. او پ ــفر من می تواند موثر باش ــید که س این نتیجه رس
ــت. مسوولان اینجا ذهنیت مثبتی دارند. وقتی هزینه می کنید باید به یک  اس
ــدی کار کنید. قصد  ــید باید ج ــید و اگر می خواهید به نتیجه برس نتیجه برس
ــت می گویم. از موقعیت ها  ــما بیشتر اس ــنم از ش نصیحت ندارم اما چون س
ــت. وقتی دیگران ببینند که او در  ــتفاده کنید. اولین حامی خیلی مهم اس اس
ــوند و درهای دیگری می گشایند. توصیه  ــوده، افراد دیگری پیدا می ش را گش
ــته باشد. البته هزینه  ــتری ابتدا سازهای کامل و جدید داش می کنم هر ارکس
ــروف پیش می آید که اول مرغ بود  ــتان مع اولیه می خواهد. الان همان داس
ــید. قطعا در ها روی  ــما باید بروید به جایگاه عالی برس یا تخم مرغ؟! اول ش

شما گشوده می شود. 
 بـا توجه به شـناخت و تجربـه ای که از موسـیقی و رهبری ارکسـترهای  �

مختلـف دارید، چه توصیه هنری ای برای ارکسـترهای نوپا دارید؟ در محل 
تمرین ارکسـتر فلارمونیک سنندج شـنیدم که گفتید هر ارکستر باید از ارتش 

منظم تر باشد، باید دیکتاتوری حاکم باشد...! 
ــروه فیلارمونیک  ــین های گ ــرار گرفتم که موزیس ــی تحت تاثیر ق ــن خیل م
ــه  آن را در  ــوند. نمون ــوق و منفعتی جمع می ش ــچ حق ــتان بدون هی کردس
ــنندج یا از  ــاعت از تهران به س ــا هشت س ــده ام. بعضی از آنه ــا ندی هیچ کج
ــازش تبریک  ــفر می کنند. به رهبر و آهنگس ــهر س ــهرهای اطراف به این ش ش
ــدم.  ــنا ش ــتان گروه آش ــم. افتخار بزرگی بود که با این هنرمند و دوس می گوی
ــتر تعجب  ــدند و با هم کار می کنند. بیش تعجب کردم که آنها چطور جمع ش
ــکان اختصاص  ــود و به اینها م ــی پیدا ش ــت کس ــردم که چطور ممکن اس ک
ــت؟!  دهد و حمایت کند که کار کنند؟! با خودم گفتم این معجزه دیگر چیس
معمولا برخی مدیران وقتی کمک می کنند، هنرمندان را به زیرزمینی یا جایی 
بی اهمیت می برند. اما اینکه آقای مرادی یک سالن درجه یک در اختیارشان 
ــگام تمرین زدم  ــت. حرف هایی که من به هن ــن فوق العاده اس ــته اند، ای گذاش
ــای دیگر باید وقت  ــوند، مثل گروه ه ــه اگر می خواهند حرفه ای ش ــن بود ک ای
بگذارند، دقت داشته باشند، منظم باشند، بعضا از زندگی خود هزینه کنند، از 
حواشی بپرهیزند و روی کار تمرکز داشته باشند. ارکستر سنندج اگرچه آماتور 
است، اما کارشان عاشقانه است. کسی به آنها پول نمی دهد، اگر می خواهند 
حرفه ای شوند باید حرفه ای کار کنند البته چنانکه گفتم به حمایت مسوولان 
هم بستگی دارد. ولی جدای از این باید ریتم و کوک و دوستی و برنامه منظم 

داشته باشند. به جای یک کنسرت در سال چندین کنسرت داشته باشند. 
 به نظر می رسـد با حضور شما صدای ریتمیک گروه و هماهنگی سازها در  �

تمرین ها تغییر کرد، اینگونه نیست؟ 
ــا جابه جایی هنرمندان و  ــت، ویولون نواز ی ــتر، پیانیس صدا با هر رهبر ارکس

سازها می تواند تغییر کند، هرکسی صدای هنری خاصی دارد. 
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دیدار با لوریس چکناواریان در سنندجدیدار با لوریس چکناواریان در سنندج

هنر هنر 
از  مرد م می آیداز  مرد م می آید

فيض االله پيرى

موسیقی کلاسیک و به طورکلی تر هر هنری از کودکی شروع می شود؛ 
بلکه از نوزادی. خیلی جالب است که الان در دنیا شروع کرده اند 

به آموزش موسیقی به جنین هایی که هنوز در رحم مادر هستند. برای 
این کار هرروز یکی، دوساعت مادر موسیقی گوش می دهد. 

در اروپا کلاس های موسیقی در مدارس وجود دارد، از کودکستان 
شروع می شود. ما این کلاس ها را نداریم
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